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  چكيده
مانند عبدالرحمن جامي، شـيخ مظفرالـدين   اي  هدر قرن نهم هجري نخبگان برجست

دواني در مراكز علمي و فرهنگي ايران مانند هرات و شيراز  الدين و جلال ،شيرازي
كه نظـر سـلاطين    داشتندظهور رسيدند، آنان از نظر علمي چنان شهرتي  ةعرصبه 

. خود جلب كردنـد  بهفاتح و بايزيد ثاني عثماني را  محمد سلطانجهان اسلام مانند 
. نوشـتند ي خـود را بـه نـام سـلاطين عثمـاني      تـأليف ايـن نخبگـان برخـي از آثـار     

طـب و   بـراي دريافـت علـوم   در اين قرن گروهي از نخبگان ايراني  ديگر، سوي  از
سـزايي در انتقـال دسـتاوردهاي     هآنان نقش ب. رياضيات به عثماني مهاجرت كردند

لمي و فرهنگي ايران به عثماني و در گسترش روابط سياسي و فرهنگـي بـين دو   ع
در اين مقاله نقش ايـن دسـته از نخبگـان در گسـترش مناسـبات      . سرزمين داشتند

آنان در حيات علمي و فرهنگي عثمـاني   تأثيرسياسي و فرهنگي ايران و عثماني و 
  .شود ميتحليلي و توصيفي بررسي  ةشيو بهدر قرن نهم هجري 

 .نخبگان، ايران، عثماني، مناسبات، قرن نهم هجري :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

هاي ارضي  يطلب توسعهتيمور در پي  .شدهاي اميرتيمور آغاز  ييقرن نهم هجري با كشورگشا
ي قهرآميز خويش به جنگ بـا بايزيـد اول عثمـاني    ها خود به آناتولي حمله برد و با سياست

حسين بايقرا مناسبات دوستانه بـا سـلاطين    سلطاناما جانشينان تيمور از شاهرخ تا  ،پرداخت
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شد و در اين مكاتبات به تمجيد  مي آميز بين آنان مبادله مودتعثماني برقرار كردند، مكاتبات 
در مناسبات دوستانه بين سلاطين دو سـرزمين   مؤثريكي از عوامل . پرداختند ديگر مي يكاز 

با توجه به رونق علمـي و   ،سو يكاز  ؛فرهنگي بين ايران و عثماني بوده استة گستردروابط 
از  گونـاگون ي هـا  طالبـان علـم از سـرزمين    ،ي فرهنگي در قلمرو تيموريانها فرهنگي كانون

 ايـن دوره بـه هـرات و سـمرقند مهـاجرت     برجستة جمله آناتولي براي تحصيل نزد علماي 
كاشـغري،   الـدين  مانند خواجـه محمـد پارسـا، سـعد     در قرن نهم هجري علمايي. كردند مي

و عبدالرحمن جامي از نظـر علمـي    ،سيدشريف جرجاني، محمد جزري، سعدالدين تفتازاني
 ؛شتافتند مي جويندگان علم به حضور آنان كه چنان محبوبيتي در جهان اسلام پيدا كرده بودند

گيري دولت عثماني آناتولي از  شكل دورةاز  روم و مخصوصاًدورة سلاجقة از  ،ديگر سوياز 
ي مهم مهاجرت فرهيختگان ايراني بوده است، سـير مهـاجرت نخبگـان ايرانـي بـه      ها كانون

ايـن نخبگـان علمـي نقـش     . تري به خود گرفـت  گستردهآناتولي پس از فتح استانبول شكل 
 ي سياسي و فرهنگي بين ايـران و عثمـاني در قـرن نهـم هجـري     ها پيوندبرقراري ي در مؤثر
 و اسـناد بيـگ و   فريـدون  منشـĤت هايي مانند  اسناد و مكاتبات منتشرشده در كتاب. اند داشته

 دهنـدة  نشـان  يياز عبدالحسـين نـوا   يصفو لياسماع شاه تا موريت از رانيا يخيتار مكاتبات
و سلاطين تيموري با سلاطين  ،دواني الدين متعدد بين عبدالرحمن جامي، جلالرسائل مبادلة 

در اين مقاله مناسبات سياسي و فرهنگي بين ايران و عثماني و نقـش نخبگـان   . عثماني است
  .شود ميتحليلي و توصيفي بررسي  ةشيو بهو گسترش اين پيوند برقراري ايراني در 

  
  مناسبات سلاطين عثماني با تيموريان. 2
بايقرا مناسبات دوسـتانه بـين سـلاطين عثمـاني و     حسين  سلطانشاهرخ تيموري تا  دورةاز 

 ةدوسـتان آميـز ارتبـاط    مـودت وم اين مناسبات سياسـي  اتيموري برقرار بود، يكي از علل تد
مهـاجرت برخـي از نخبگـان     ،ديگـر  سـوي از  ؛نخبگان ايراني با سلاطين عثماني بوده است

سـترش مناسـبات سياسـي و    ايراني به استانبول و ورود آنان به دربار سلاطين عثماني در گ
تيموريـان مكاتبـاتي    دورةاز . كرد مي يان دو سرزمين نقش مهمي ايفاروا فرمانفرهنگي بين 

اول و محمد دوم و بايزيـد   محمد سلطانبايقرا با  حسين سلطانو  ،بين شاهرخ، بايسنقرميرزا
خبـر  ) محمـد چلبـي  ( اول محمـد  سـلطان خـود بـه    ةنام ـشاهرخ در اولين . برقرار بوددوم 

سـلطان   .)204- 202: 1383، يينوا(كرد درگذشت قرايوسف و تصرف آذربايجان را اعلام 
، دار نـام سـلطان سـلاطين روزگـار و خاقـان خـواقين      «شـاهرخ را   ،در جواب نامه ،عثماني
 »العرب و العجم، مالك ممالك التـرك و الـديلم   ملوكپناه اعظم و پادشاه معظم، مولى  جهان
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قرااسـكندر،   اسـت كـه   سپس افزود كه به نيروهاي خود دسـتور داده  و )206: همان( ناميد
در صـورت ورود بـه قلمـرو عثمـاني      اسـت  را كـه بـه روم گريختـه    ،فرزند قرايوسف

ضمن تمجيد از فتوحات  ،ثاني مراد سلطانديگر به اي  هشاهرخ در نام). همان( ندكنر يگ دست
  :آميز بين طرفين شده است مودتي ها هاو در ديار فرنگ، خواستار مراوده و ارسال نام

اولى و انسب آن است كه على التعاقب و التتابع فتح ابواب مراسلات و مكاتبات نمايند تـا  
 ـ  اهتـزاز درآمـده و ريـاض صـدق و     ه نهال حسن عقيدت بر جويبا ابلاغ رسل و رسـائل ب

 ).231 :همان( مخالصت از هبوب نسايم مفاوضات و ملاطفات تازه و ريان گردد

به شاهرخ، ضمن اعلام واگذاري اختيارات سلطنت از جانب اي  هدوم در نام محمد سلطان
شاهرخ  ).258: همان( گزارشي از فتوحاتش در اروپا ارائه كرده است ،پدرش مراد دوم به وي

 محمـد  سلطانيي به ها هبيگ هركدام در نام الغو عبداللطيف فرزند  ،و فرزندش، بايسنقرميرزا
 .)273، 265: همــان( انــد گفتــهبــه تخــت ســلطنت عثمــاني را تبريــك فــاتح جلــوس وي 

 ديگـر  يـك به اي  هي دوستانها هنيز نام) 357: همان( فاتح محمد سلطانبايقرا و  حسين سلطان
 ).361: همان(اند  كردهارسال 

بايقرا بر تجديـد روابـط دوسـتانه بـين دو      حسين سلطانبه اي  هبايزيد دوم در نام سلطان
  :اظهار خشنودي كرده است ديگر يكو از مكاتبات بين  هكرد تأكيددولت 

جهت تجديد سوابق ولا و تأكيد مبانى . باشد داعى بر تواصل مكاتبات و تبليغ مراسلات مي
، اخى بك را بدان صوب فرستاديم كه مقاصد كتابى الحضرة معتمدصدق و صفا، درين ولا، 

 ـشفاهى مقترن ساخته، در بسط قصص  ياداه را ب تأسـيس مبـانى   ه مخالصت و مؤاخات ب
كه سلاسل آمد و شد رسل و رسائل را  ترقب آن. رساند  تقديمه اتحاد و موالات بذل جهد ب

  .)366: همان( يغ مكاتبات و مفاوضات تحريك دهندتبله همواره ب

سلطان الاسـلام و المسـلمين،   «سلطان عثماني او را نامة بايقرا در جواب  حسين سلطان
جنـاب   خراج اهل ذمم، شاهنشاه عـالي  ةستانندطبل و علم و  ةبخشندفى الارضين، اللهّ  ظل

اللـّه،   سـبيل فى الانام، حافظ ثغـور الاسـلام، الغـازى فـى      اللهّ خليفةو سلطان مالك رقاب، 
سـلطان  نامـة  ه و از دريافـت  كـرد معرفـي   »المؤيد من عنداللهّ، باسط بساط العدل و الامان

 شده است ها كرده و خواستار استحكام مودت و يگانگي بين دولتعثماني اظهار خشنودي 
  ).368- 367 :همان(

مالـك رقـاب   « :بايزيد دوم را با صفاتي مانند سلطانبايقرا  حسين سلطانديگر  اي در نامه
سلاطين الامم، مولى ملوك العرب و العجم، بدر طارم عظمت و جلال، مهر سپهر حشـمت  

و الدول، رافع رايات الملك و الملـل، حـامى بـلاد الاسـلام و     و اقبال، ناصب رايات الدين 
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عبدالواسع از  الدين و كمال )370: همان(ه كردتوصيف  »و المجاهدين الغزاةالايمان، سلطان 
بايزيـد دوم در   سـلطان ). همـان ( شاگردان شيخ احمد تفتازاني را به وي معرفي كرده اسـت 

مـدار،   سـعادت مقـدار   عالى دار نامكار و  دار كام دين شهريار« :بايقرا را حسين سلطانجواب نامه 
خديو ملك و ملت و خداوند دين و دولت، پادشاه عالم و عـادل و شاهنشـاه بـاذل و كامـل،     
جهانبان جهانيان و سلطان زمين و زمان، مربى الفضلاء بين الامـم، معـين الضـعفاء فـى اقطـار      

عبدالواسع در هرات و كسـب علـم در    نالدي معرفي و از حضور كمال )372: همان( »العالم
ه و از فضليت و كمالات علمي شيخ احمد تفتـازاني  كردنزد اساتيد آن ديار اظهار خرسندي 

تفتـازاني   ةنام ـو در نهايت از وصـول   گفتهو مراتب علمي او در نزد علماي عثماني سخن 
بلاد عثمـاني بـراي   عبدالواسع از اتباع  الدين كمال .)373: همان( اظهار خشنودي كرده است

تحصيل به هرات آمده و پس از كسب علوم ديني مـدتي در مـدارس هـرات بـه تـدريس      
وي را به اي  هچون خواستار بازگشت به وطن خود شد تفتازاني در نام و مشغول بوده است

بايزيد دوم در جـواب نامـه مقـام علمـي      سلطان .)376: همان( كردسلطان عثماني سفارش 
  :استتفتازاني را چنين توصيف كرده 

الحبـور،  ــ   سپارش مولاناى مشاراليه توضيح فرموده بودنـد، در حضـور موفـور   دربارة  چه آن
مقام اين ديار، اشتهار و اعتبارش يكى در صد فزوده و در هر باب  عالىهنگام مباحثه با علماى 

  ).380: همان( ... سند قوى گشته» قرأت على فلان بن فلان«كتة بديعة نالفاظ معانى بيانش را 

ي در ارسـال  مـؤثر شك محبوبيت نخبگان ايرانـي در نـزد سـلاطين عثمـاني نقـش       بي
  .مكاتبات دوستانه بين سلاطين تيموري و عثماني داشته است

 

  مقام علمي و منزلت علماي ايراني در عثماني. 3
گسترش مراكـز   ةزميني علمي و فرهنگي تيموريان در ها تلاش ةسايدر قرن نهم هجري در 

تربيت شدند كه در جهان اسلام از اي  هو عرفا نخبگان برجست ،علمي و حمايت از علما، ادبا
 الـدين  ، جـلال ييعبدالرحمن جامي، اميرعليشـير نـوا   ؛منزلت علمي والايي برخوردار بودند

تيموريـان و   دورة ةفرهيخت ـن دانشـمندان  اي ـ ةجمل ـشـيرازي از   الدين شيخ مظفرو دواني، 
  .اند هتركمانان بود

محبوبيت  درخصوص مقام معنوي عبدالرحمن جامي و الشعراء تذكرهدولتشاه سمرقندي در 
در  نويسـد جـامي بعـد از سـعدالدين كاشـغري      مي او در نزد سلاطين مسلمان قرن نهم هجري

  :طريقت خواجگان نقشبندي جانشين او شد
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انفاس شريف مردان طريقت جناب مولانـا امـروز مقصـد طـلاب معـاني و مقـر       به بركت 
 سعادت جاوداني است و سلاطين اطـراف عـالم از دعـا و همـت بنـدگي مولانـا اسـتفاده       

جوينـد و ديـوان شـريفش زيـور      مـي  گيرند و فضلاي اقاليم به مجلس رفيع او توسـل  مي
  .)879: 1385دولتشاه سمرقندي، ( مجالس فضلاي روم است

نخسـت  و در ايـن فـن معـروف شـد و      سـرودن شـعر پرداخـت   جامي در جواني بـه  
حسـين بـايقرا و    سـلطان و سـپس  تيموري ابوسعيد  سلطانميرزا ابوالقاسم بابر و موردتوجه 

بسـيار معـزز و محتـرم بـوده      بايقرا حسين سلطانو در دربار ا .اميرعليشير نوايي قرار گرفت
و   حســن بــا اوزن ؛پيچيــد اســلام جهــاندر بلكــه  ،تنهــا در ايــران نــهشــهرت وي . اســت
 دوسـتانه  روابـط  يعثمانبايزيد دوم  محمد فاتح و سلطان قويونلو و سلطان يعقوب آق سلطان
 در ).63: 1378 زاده، افصـح ( كـرد  يم ـ ابـراز  او به يفراوان ارادت دوم ديزيبا سلطان و داشت
 يجـام  يسـو  از جواب دو و دوم ديزيبا سلطانبه دو نامه از  گيب دونيفر نيالسلاط منشĤت

 ةدرج ـعثمـاني    سـلطان ي ها همحتواي نام .)361، 1 ج: تا بيبيگ،  فريدون( اشاره شده است
آيـد   ميبر ها هاز مفاد نام .دهد مي احترام و محبوبيت جامي نزد سلاطين جهان اسلام را نشان

عبدالرحمن جامي  رايبطلا  ةسكي ركه سلطان در هر نوبت ارسال نامه مبلغ يك هزار فلو
بايزيـد ثـاني در اشـاره بـه ارسـال       ).44: 1363حكمـت،  ( رسم هديه ارسال كرده اسـت  به
  :نويسد مي ي فلوري به جاميها هسك

، كـه   هزار فلورى از فيضان زلال نوال پادشاهى، مبلغ يك. موجب مزيد فنون اعتقاد گشت
رسـم انعـام فرسـتاده شـد، تـا كمـال        هنقد تمامى عيار و سكه اعتبار از نام نامى ما يافته، ب

 ـ  دربارة عواطف خسروانى   دعـا دوام دولـت جـاودانى افزايـد    ه خود مشـاهده نمايـد و ب
  ).438: 1383، يي؛ نوا361 ،1 ج: تا بي ،بيگ فريدون(

  :جامي در جواب ضمن تمجيد از بايزيد ثاني نوشته است
الغزاه و المجاهدين  سلطانر شعا معدلتپناه و شهريار  دينعارفه كه ملازمان حضرت پادشاه 

به محض لطف و احسان و خلوص فضل و امتنان از بلاد روم نزد .. . قهرمان الماء و الطين
و از آن حضـرت   فقرا از دولت و شرف ملازمت محروم به خراسان فرستاده بودند رسـيد 

  .)438: 1383، يينوا( بشارت و اقبال بر درويشان و قبول طريقت ايشان رسانيد

اشـعاري بـه نـام او     الـذهب  سلسلهدر دفتر سوم  ياز سلطان عثمان يقدردان يراب او
 مـذهب  قي ـتحقرسـالة  نـين  چ هـم جامي . نوشته استسروده و اين كتاب را به نام وي 

فاتح به زبان عربـي   محمد سلطانخواستة به  ق 886را در سال  ميحك و متكلم و يصوف
سـابقه   بـي متكلمان اشعري و حكيمـان و صـوفيان را بـه طـرزي     آراي نوشت و در آن 
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جامي  گر احترام و محبوبيت تبادل اين مراسلات بيان ).14مقدمة  :1386جامي، (سنجيد 
  .در نزد سلاطين عثماني است

امـرا و  شيراز در قرن نهم هجري بوده است كه بـا   ةبرجست ياز علما دواني الدين جلال
مكاتبـه  با آنـان  و يا  هكرد مي آمد و رفتبه دربار آنان  و دائماً داشتهارتباط  آن عصر سلاطين

از دوم بايزيـد   سلطان. ه استكردارسال ي فراواني براي آنان ها هها و نام كتاب و ه استداشت
 .بـا وي مكاتبـه داشـت    و داد مـي  وافـري بـه او نشـان    ةعلاقو  دواني بودسلاطين معاصر 

 دومبايزيـد   سلطان. است را به نام او تحرير كرده ميالواجب قداثبات  دواني كتاب الدين جلال
نامـه مبلـغ    راه هـم فرستاده علم و فضل او را ستوده و به دواني  الدين جلال كه بهاي  هدر نام
خود چنين فضل و دانش دواني  ةناموي فرستاده و در  رايبرسم هديه  بهفلوري  ةسكهزار 

  :را ستوده است
الي اللحـد بـه    ـ افاضت و جملگي نهمت ناهيد اشاعت من المهد] وفا[چون همگي همت 

امثــال آن  تربيــت اصــحاب علــم و فتــوي و تمشــيت اربــاب فضــل و تقــوي، خصوصــاً
مـĤب افـادت و    فضائلدوران، مولاناي  ةپسنديدعناصر و اركان و قدوه اهل جهان و  گزيده

، قاضي قضاه الاسلام، والي شعار تقوي دثار فتويپناه حقيقت دستگاه،  شريعتاجتهاد اياب، 
محمد الدواني الصديقي،  الدين  ولاه الانام، المستفيض من فيض ربه الحقيقي، جلال المله و

  .)449: 1383، يينوا( معطوف و مصروف است

سلطان عثماني ضمن دعاگويي و قدرداني از هداياي ارسالي نوشته  ةنامدواني در جواب 
علا، كه در عوض يكى هزار بل در مقابل درهمى صدهزار اميد از درگاه حق، جل و « :است

  ).451: همان( »خير و خوبى اجر و ثواب يابنده ب
  

  نقش نخبگان مهاجر ايراني به عثماني در گسترش مناسبات. 4
كه اهـل فضـل و    اينبا توجه به  ،نخبگان علمي مهاجر ايراني به عثماني در قرن نهم هجري

 ـوارد دربار سلاطين عثماني شدند و يـا   و دانش بودند  ،تـدريس در مـدارس پرداختنـد    هب
روابـط   علـت  اين افراد بـه  .دستاوردهاي علمي و آموزشي ايراني را به عثماني منتقل كردند

ي هـا  پيونـد  برقراريي در مؤثرنزديكي كه با سلاطين و رجال سياسي عثماني داشتند نقش 
كردند، گروهي از اين نخبگان مهـاجر ايرانـي در قـرن نهـم     سياسي بين ايران و عثماني ايفا 

در  تـر  بـيش امـا   ،آنان هرچند در علوم ديگر نيز مهـارت داشـتند  . ندهجري از پزشكان بود
حكـيم  . ندو اغلب وارد دربار سلاطين عثماني شـد  نديافتطبيب در عثماني شهرت  جايگاه
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از پزشكان ايرانـي   ،عجمي الدين بمعروف به قط ،كرماني الدين بن مولانا نفيس الدين قطب
و با دريافت روزانـه   كرددوم قرن نهم هجري از تبريز به عثماني مهاجرت  ةنيماست كه در 

؛ 200 :1389 ،زاده طاشـكوپري ( فـاتح درآمـد   محمـد  سلطانمقرري به خدمت آقچه بيست 
 ).517، 2 ج :تا بي افندي، الدين خواجه سعد

، مشـهور بـه حكـيم شـكراالله شـرواني      ،يم شيروانيمحمد بن محمود يا محمد بن ابراه
كـه از شـيروان بـه آنـاتولي      اسـت ، از ديگر علمايي قرن نهم هجري دان موسيقيپزشك و 

و تـاريخ نيـز    ،وي در حديث، اخبار. فاتح شد محمد سلطاندربار مهاجرت كرد و از اطباي 
او . )690، 1 ج :1367پورگشـتال،  ( محمد فاتح قرار گرفـت  تر بيشعالم بود و مورداحترام 

بايزيد دوم در نه باب به فارسي در تصوف، منطق، هيئت،  سلطانرا براي  العلوم اضيركتاب 
 .)937 ،1 ج: 1362 ،خليفه حاجي( ه استكرد تأليفو انشا  ،نجوم، حساب، علم فراست، شعر

 تـأليف زاده الياس بن محمد بن اورخـان عثمـاني    را به نام شاه طب يف اسةيالشرواني كتاب 
 نام برده است طب يف العطر روضةكحاله از او اثر ديگري در طب به نام  ؛)161 :همان( كرد

  ).316 ،12 ج: تا بيكحاله، (
محمد بن محمود دلشاد شيرواني از ديگر فضلاي شيروان در قرن نهم هجـري طبيـب،   

پـانزدهم مـيلادي   / قرن نهم هجـري اوايل او در . و علوم عربي بود ،عالم در تفسير، حديث
ي هـا  امـا در اميرنشـين   ،زماني كه هنوز كانون علمي سمرقند و هرات شـكل نگرفتـه بـود   

بـه آنـاتولي    ،روم حكومت داشتندسلاجقة وارثان  در حكمدوست  علمحاكماني  آناتولي
ن منتشـا و سـپس بـه خـدمت     بيگ حاكم اميرنشـي  الياسبه خدمت نخست  ؛كردمهاجرت 
 محمد سلطان ترتيب در خدمت بهپس از مدتي  و بيگ حاكم اميرنشين گرميان درآمد يعقوب

 مؤلف .)Ihsanoglu, 2008: 42( دوم از سلاطين عثماني قرار گرفت مراد سلطانچلبي و 
محمـد فـاتح دانسـته و وي را از     دورةزمان مهاجرت او به اسـتانبول را در   نيالعارف هيهد

كحالـه  . )225 ،2 ج: 1955بغـدادي،  ( دربار اين سلطان عثماني معرفي كـرده اسـت  اطباي 
داند  مي )اول قرن نهمنيمة ( دوم مراد سلطان دورةزمان مهاجرت شيرواني به عثماني را در 

 او را از اهـالي شـروان بخـارا    مؤلفاين  .را به نام اين سلطان نوشته است يمراد تحفهكه 
ي هـا  فعاليـت عمـدة  در هر حال . )83: 1337؛ وزيراف، 316، 11ج : تا بيكحاله، ( نامد مي

آثـار خـود    تر بيشاو . و علوم ديني بوده است ،شناسي كانيعلمي دلشاد شيرواني در طب، 
تـرين آثـار او در    مهم. كرده است تأليفرا به نام امراي آناتولي و يا به نام سلاطين عثماني 

 يف ـ الطـب  مـن  رسـاله ، المرشد، طب علم در دهيگز، هيالسلطان، هياسيال: ند ازا طب عبارت
 و لـه يالجل لطـائف ، العطـر  روضـه ، الاحتباس و القولنج يف رساله اي القولنج به المبتلا انيب
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 يف ـ هياس ـيالاو . )1381 ،3 ج :تـا  بـي بلوط،  قره( النجات مفتاح، و هيعقوبي، الطب يف هيكمال
 گـان عثمـاني نوشـته اسـت     زاد شـاه زاده الياس بن محمد بن اورخـان از   را به نام شاه طب

  ).161 ،1 ج: 1362، خليفه حاجي(
در بورسا نوشته  ق  833در سال  يروانياست كه دلشاد ش يكتاب اصناف يف يمراد تحفه

در هـر بـاب    مؤلـف بـاب بـوده و    25اين كتـاب در  . دوم اهدا كرده است مراد سلطانو به 
 ها بحث كـرده اسـت   الماس و كاربرد آن و بها از جمله ياقوت، زمرد، ي گرانها نيكا بارةدر
)Orhan, 1998: 247 .(عالم بوده  و علوم عربي نيز ،شيرواني در عين حال در تفسير، حديث

بـاقي مانـده    ري ـكث ابـن  خيتار ترجمةاز او اثر ديگري به نام . )316 ،12 ج: تا بي كحاله،( است
 .)83 :1337 وزيراف،( شود مي داري پاشاي استانبول نگه ابراهيمخانة  كتاباست كه امروزه در 

علمـي مهـارت داشـته و     گونـاگون ي هـا  هدهد كه دلشاد شيرواني در رشت مي اين آثار نشان
كـه   شـود  درك مـي  تر بيشارزش اين آثار وقتي  .است هكرد تأليفرا اي  هچنين آثار برجست

و تعليـق   ،شده از سوي علما جز حاشـيه، شـرح   تأليفدريابيم در قرن نهم هجري اكثر آثار 
  .بر آثار ديگران چيزي ديگر نبوده است

 ـابوسعيد تيموري در هرات بوده است وي  سلطاندربار  ياطبانسفي از  الدين قطب  سپ
ن رهـايي يافـت بـه    چـون از زنـدا   و قويونلو افتاد آقحسن  ناوزاز مرگ ابوسعيد به زندان 

  ).172: 1379، يينوا( شدفاتح  محمد سلطانوارد دربار  و استانبول رفت
دواني در  الدين از شاگردان جلال ،محمد شاهمعروف به حكيم  ،محمد بن مبارك قزويني

بايزيـد   سلطانوي در طب مهارت داشت و با مسافرت به استانبول طبيب  ؛شيراز بوده است
و در  شـد سليم از پزشـكان دربـار    سلطانو در زمان ) 156 ،2 ج: 1377بدليسي، ( ثاني شد

وي در علـوم ديگـر    ؛كرد تأليفرا  يمانيسل نامة حتينصو  موجز طب شرحپزشكي كتاب 
تركي  ةترجمزاده در رد فلسفه،  خواجه تهافتحاشيه بر كتاب  ،فتح سورة ريتفسآثاري مانند 

 اسـت  نوشته ينسف ديعقا شرححاشيه بر  و ،يعضد ديعقا شرح، حاشيه بر وانيالح اةيحكتاب 
  ).573، 2 ج: تا بي ،افندي خواجه سعدالدين(

داري و حفـظ سـلامتي بـدن،     درخصوص نگـه  يمانيسل نامة حتينص ةقزويني در رسال
او زماني اين رسـاله را   .)704: 1387، كرده سائلي( ه استكرددرستي بحث  و تن ،بهداشت
مانـدن از    درامـان سليمان بـراي   سلطانكرد كه بيماري وبا در استانبول شيوع يافته بود و  تأليف

در اين مدت در استانبول مانده و قواعدي را كه هر فرد  مؤلفاين بيماري به ييلاق رفته بود و 
 )484: 1386مبـارك،   ابـن ( هنگام شيوع بيماري وبا براي حفظ سلامتي خود بايد انجـام دهـد  

  :نويسد مي و در اين خصوص بودرش درآورده نگا به
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نوشته شده جهت حفظ صحت ايام وبا و فساد هوا تـا اصـحاب    يمانيسل نامة حتينصاين 
بـه نظـر صـحيح     ديگـر  يـك نامه را در برابر  نصيحتخبرت و ارباب حكمت چون هر دو 

  ).493: همان( درآورند

   .كردي پزشكي ايران را به عثماني منتقل ها اين كتاب دستاورد تأليفقزويني با 
شـيرازي و در علـم    الدين دواني و صدر الدين از شاگردان جلال شيرازي الدين مظفر شيخ

از شيراز به حلب و سپس استانبول  ق  916عصر خود بود، او در سال برجستة كلام از علماي 
 ـ ابنفصوص الحكم  شرح، يتفتازان المنطق بيتهذ شرحآثاري مانند  و كردمهاجرت  ، و يعرب

گرمـي   بهوي  سلطان عثماني در استانبول از. نوشترا  يمحمود شبستر خيش راز گلشن شرح
او در شيراز ي ها كلاسي همالمويد شيرازي كه از  ؛ ابنو مقدم او را گرامي داشت كرداستقبال 

كـرد شـيخ مظفـر را بـه      مـي  عسـكر خـدمت   قاضـي  در سـمت بود و در دربار عثمـاني  
شـيخ محمـود شبسـتري     راز گلشـن شيخ شرحي كه بـر  ؛ كردبايزيد دوم معرفي  سلطان
سپس با توجه به شهرتي كه در علم و دانش كسـب كـرده    ؛بود به بايزيد تقديم كرد نوشته

حضور  ).499: ق 1308ثريا، ( پاشا منصوب كرد مصطفيمدرسة بود سلطان او را به مدرسي 
بين ايران و عثماني نقش دوستانة نخبگاني مانند شيخ مظفر در عثماني در گسترش مناسبات 

  .سزايي داشت هب
مشهور  )م  1486 /ق  891 د( االله بن ابويزيد عبداالله بن عبدالعزيز بن ابراهيم الشيرواني فتح

اضـي، كـلام،   ون نجـوم، ري چ هماالله شيرواني از علماي فاضل در علوم عقلي و نقلي  فتحبه 
شاهرخ تيمـوري از شـيروان بـه سـمرقند      دورةوي در . و ادبيات بود ،تفسير، فقه، موسيقي

علوم ديني را از سيدشريف جرجاني و علوم عقلي از جمله رياضـي و نجـوم را از    و رفت
در اين زمان در سمرقند محفلي از  .)121 :1389 زاده، طاشكوپري( رومي آموخت ةزاد قاضي
و  ،كاشـاني  الـدين  غيـاث  ،كاشاني الدين مشهور عصر نظير علي قوشچي، معين دانان رياضي
ي علمي خود را در اين محفل ها هاالله شيرواني اندوخت فتح. رومي شكل گرفته بود ةزاد قاضي
 نكردن حمايت علت هبيگ و ب الغاما در پي آشفتگي و ناامني سمرقند پس از قتل  ،كردكسب 

در قـرن نهـم هجـري    . ي از علما به آنـاتولي مهـاجرت كـرد   مادي و معنوي حاكمان تيمور
گانه يا صحن ثمانيه در استانبول و جذب عالمـان،   هشتفاتح با بناي مدارس  محمد سلطان

 و كـرد جا را به كانون مهم علمي و فرهنگي تبديل  آنگران به اين شهر  و صنعت ،هنرمندان
محمد فـاتح   .)148: 1350لوئيس، (د آوربدين ترتيب مقدمات شكوفايي استانبول را فراهم 

 .)164: 1373 راس،( نشين باشد در دربارش با دانشمندان و روحانيون هم در پي آن بود كه
دربـاري از مشـاوران و وزيـران     ،برطبق سنن اسـلامي  ،بايزيد اول دورةسلاطين عثماني از 
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و  ،و به تقليد از شهرياران مسلمان به تشويق و حمايت از شاعران، دانشمندان ندتشكيل داد
آناتولي كانون توجه عرفا و علماي  علتبه همين  .)38 :1350 لوئيس،( پرداختند نويسندگان

  .از جمله ايران شد گوناگوني ها مينمهاجر از سرز
احل جنوبي دريـاي  ور سدر قسطموني، د نخستاالله شيرواني با مهاجرت به آناتولي  فتح

سياه، به اميراسماعيل جاندار اوغلي پيوست و در اين شهر به تدريس پرداخت و بـر كتـاب   
. )83 :1337 ؛ وزيـراف، 459 ،2 ج :تـا  بـي ، افندي خواجه سعدالدين( حاشيه نوشت مواقف

آثار علمـي خـود    تر بيش تأليفبه تدريس در مدارس آن شهر و  و سپس به استانبول رفت
در علم هيئت مع الحس  شرحرومي به نام  ةزاد قاضيكتاب استادش  او شرحي بر. تپرداخ

هـا در مـدارس عثمـاني     ايـن كتـاب مـدت   . كـرد فاتح اهدا  محمد سلطاننوشت و آن را به 
 خواجه نصيرالدين طوسي نوشت ئتيه يف تذكرهبه نام اي  هنين رسالچ هم. شد مي تدريس

)Ihsanoglu, 2001: 535(.  
 شـرح و  سيالتأس ـاشـكال   شـرح رومـي كتـاب    ةزاد قاضـي االله شيرواني به تقليد از  فتح
بـه غيـر از آثـار    . )125 :1389 زاده، طاشـكوپري ( كرد تأليفرا در رياضي و نجوم  ينيچغم

 الارشـاد  شـرح  و المراح شرح، يالكرس هيآكتاب : ند ازا ات او عبارتتأليفترين  ذكرشده مهم
 يف همجلاز وي در علم موسيقي به نام اي  هنين رسالچ هم ؛هيريالنص التذكرة شرحو  ،النحو يف

به زبان عربي باقي مانده است كه آن را در يك مقدمه و دو قسـمت در موسـيقي    يقيالموس
 و آواها، مقامات، بارةوي در اين رساله در .فاتح نوشته شده است محمد سلطاننظري به نام 
و عبـدالقادر   ،ارمـوي  الـدين  سـينا، صـفي   ابنفارابي،  دربارةو  كردهقي بحث يايقاع در موس

ارمـوي و   ادوار شـرح  بـارة و نظريات آنان در موسيقي سخن رانـده و مطـالبي در  اي  همراغ
شيرواني براي نوشتن اين اثر خود  .)83 :1337 وزيراف،( نوشته استاي  همراغ الحان مقاصد

و كتـب   النجات كتاب يف الملحقات رسالهيا  يقيالموس يف رسالهسينا و  ابني شفااز كتاب 
ساير موضـوعات علمـي   . عبدالمومن ارموي بهره گرفته است الدين صفي الادوارو  هيالشرف

 اخلاقو  الحساب و هندسه اصول يف دسياقل ريتحرموردبحث در اين رساله درخصوص 
ابوعبـداالله محمـد بـن احمـد بـن يوسـف        المفتـاح طوسـي و   الـدين  خواجه نصير يناصر

  .)Akdoğan, 2007: 78( است العلوم حيمفاتالخوارزمي به نام 
از جملـه   ،كـرد االله شـيرواني شـاگردان زيـادي در خراسـان و يـا آنـاتولي تربيـت         فتح
همانند  الدين كمال. توان نام برد مي حيدر هراتي را الدين برهان و مسعود شيرواني الدين كمال

ها در مدارس تيموريان  وي سال. استادش در حكمت و كلام و منطق سرآمد زمان خود بود
ــر  ــدريس پرداخــت  ةمدرســدر هــرات نظي ــه ت ــا گوهرشــادبيگم و اخلاصــيه ب  مهــد علي
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محمد بن ابراهيم نيكساري از شاگردان او در استانبول بـود كـه از او    .)342: 1373تربيت،(
  ).16، 2 ج :1333 ،بورسه لي( رياضيات آموخت

  
  گيري نتيجه. 5

در قرن نهم هجري با توجه به رونق مراكز علمـي و هنـري در شـهرهايي ماننـد سـمرقند،      
زادگان تيموري در حمايـت از هنرمنـدان و    و شيراز و سياست سلاطين و شاه ،هرات، تبريز

 ةبرجستي شكوفايي علمي و فرهنگي و ظهور نخبگان ها هزمين ،مراكز علميسيس أتعلما، با 
ي علمـي و فرهنگـي خـود چنـان شـهرتي      ها فعاليت علت اين نخبگان به. علمي فراهم شد

سياست حمايت . ندكردسوي خود جلب  بهدست آوردند كه نظر سلاطين جهان اسلام را  هب
با اتخـاذ ايـن    د كهاز علما و توجه به رونق علمي جامعه از سوي سلاطين تيموري نشان دا

بلكه با ايـن عمـل    كرد،فراهم توان  ميرشد علمي و فرهنگي جامعه را  ةزمينتنها  نهسياست 
فرهنگ و علم محدود  زيرا شود، فراهم ميامكان گسترش مناسبات فرهنگي با ملل ديگر نيز 

ر از فرات يطقاشود و امكان نفوذ و گسترش آن به من نميبه مرزهاي جغرافيايي يك سرزمين 
اين امكان يا از طريق مهاجرت اهل علم و فرهنگ و يا از طريق انتشـار   .استفراهم مرزها 

ي هـا  جريان گسترش فعاليـت . شود مي ي ديگر فراهمها آثار و افكار علمي علما در سرزمين
جوار مانند هنـد، عثمـاني،    ي همها علمي در قرن نهم هجري از قلمرو تيموريان به سرزمين

جـامي،   دواني، عبدالرحمن الدين آثار علمي نخبگاني مانند جلال كه شدو مصر موجب  ،شامات
يي مانند آنـاتولي موردتوجـه اهـل    ها در سرزمين...  و ،، سعدالدين تفتازانييياميرعليشير نوا

شـهرهاي   ديگـر علم قرار گيرد و بسياري از فرهيختگان علمي از ايـران راهـي اسـتانبول و    
سزايي در گسترش روابط سياسي بين سلاطين  همناسبات فرهنگي نقش ب اين .ندوشآناتولي 

اين روند مناسـبات علمـي نشـان داد كـه ارتبـاط علمـي و        ؛تيموري و عثماني داشته است
روايان  انمفرتواند در گسترش مناسبات حسنه بين  مي قدر هفرهنگي بين نخبگان كشورها چ

  .اثرگذار و مفيد باشد ها لتو رجال سياسي دو
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